
  

  
  
  

  در نزد سهروردي »هورقليا«
  

  *بابك عاليخاني

  
  چكيده 

بـار  يك: است  سخن گفته» هورقليا«از  سهروردي تنها در دو موضع از آثار خود،
لاشـراق؛ در كتـاب   ا، و بار ديگر در كتاب حكمـة المشارع والمطارحات در كتاب

و در كتاب دوم، ) قهعالم اشباح مجرّده و مثلُ معلّ(عنوان يك عالَم اول، هورقليا به
قبـل از سـهروردي، هـيچ مـؤلفّي را     . مثالي قلمداد شده است ٔعنوان يك مدينهبه

اسـتدلال شـده    ،در اين مقالـه . كار برده باشدشناسيم كه اصطلاح هورقليا را به نمي
كيـاني   ٔاست كه هورقليا در حكمت سهروردي همان شهر عتيق سياوش، شاهزاده

هاي آن  شود و ويژگي خوانده مي» دژ كنگ«شهر به نام است؛ در متون پهلوي، آن 
 يادگار جاماسپي، روايت پهلوي، بندهشن، دينكرددر متون گوناگون پهلوي، مانند 

توان آن را در قياس با  دژ، كه مي كنگ. به كوتاهي ذكر شده است بهمن يسن زندو 
ايرانـي خوانـد،    ٔفاضـله  ٔ، مدينـه )مذكور در آثار افلاطـون (يوناني  ٔفاضله ٔمدينه

هـا و   ا كـاخ شهري است محفوظ در ديوارهاي توبرتو؛ پرديسي است سبز و خرمّ ب
ويژه محلّ استقرار خسرو، پيـر مغـان و ميـر مغـان، دانسـته      گنبدهاي استوار كه به

برخـي  : هورقليا تـاكنون چنـد نظريـه مطـرح شـده اسـت       ٔواژه ٔدرباره. شود مي
اند و برخي ديگر آن را كالبـد اختـري    دانستهدانشمندان هورقليا را اقليم خورشيد 

                                                 
  .عضو هيأت علمي موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران *

E-mail:alikhani@irip.ir 
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تـوان هورقليـا را    ميان آمد، ميدژ به كنگ ٔا بر اساس آنچه دربارهاند، ام معني كرده
  . استدژ سياوش و كيخسرو  انگاشت كه همان كنگ» خورشيد ٔقلعه«

  .خورشيد، عالم مثال، سياوش ٔدژ، قلعه هورقليا، كنگ :هاكليدواژه
  

  طرح مسأله) الف
 يكـي در : ثار خود تنها در دو موضع از هورقليا سخن گفته است سهروردي در آ     

قبـل از سـهروردي هـيچ مؤلـف     . المشارع و المطارحـات و ديگر در  الاشراقحكمة
كتاب اواخر در وي . برده باشدكاربه را» هورقليا«شناسيم كه اصطلاح  ديگري را نمي

 ـ )فصل في احوال السـالكين ( الاشراقحكمة كـه   1اي گانـه  س از ذكـر انـوار پـانزده   پ
 ـ  إهـا  و هـذه كلّ «: نويسد ميكنند،  متوسطان در سلوك تجربه مي ور شـراقات علـي النّ

و هذه غايات المتوسـطين، و قـد   . وح النفسانيلي الرّإلي الهيكل و إر، فتنعكس المدب
أبـدان،  ع ماء ملي السإو قد يصعدون . الهواء الماء ونوار فيمشون علي تحملهم هذه الأ

 ـ   أة، و هذه ادة العلويون ببعض السفيلتصق لق و ذي فيـه جـاب  حكـام الإقلـيم الثـامن الّ
2.»رس و هورقليا ذات العجايبجاب   

كننـد و   بر آب و هوا مشي ميكه رفته است از گروهي از سالكان سخن در اينجا      
در رأس همه، ( و با بعضي از نفوس فلكي نمايند صعود ميهاي خود به آسمان با بدن

ايـن  » جايگـاه «سـهروردي  . گردنـد  ملتصـق مـي  ) نفس فلكي هورخش يا خورشيد
قابل (نامد  كند و آن را اقليم هشتم مي پيوستگي را اقليمي فوق اقاليم سبعه قلمداد مي

هشتم، همان عالم مقصود از اقليم ). مقايسه با بعد چهارم، طبيعت پنجم و حس ششم
در ايـن عـالم   . دههروردي عالم مثُل معلقّه و اشـباح مجـرّ  عبارت س مثال است، يا به

  . ترين آنهاست انگيز هورقليا مهم شهرهايي است كه شهر شگفت
و فيشجاه الخلسات المعتبرة ... «: نويسد ميالمطارحات  المشارع وهمو در كتاب      

ل  عظم في المتجسالأ» هورخش«للسيد العظيم » ياهورقل«في عالم   ـدين المبجـ ذي الّ
فارسـي   ٔهواژب معـرّ  »فيشـجاه « ٔهواژ 3.»...شراق، هو وجهة االله العليا علي لسان الإ

هاي معتبـر را در جهـان    پيشگاه خلسه ،است و سهروردي در اين عبارت »پيشگاه«
-هـم  4.دانـد  نام اشراقي هورخش ناميده شده است، ميهكه ب ،هورقليا همان خورشيد
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شود هورقليا در  كه ديده ميچنان 5.شمارد ان برميچنين، وي هورخش را قبله اشراقي
  . بلكه يك عالم قلمداد شده است ،اين سخن سهروردي نه يك شهر

يكي از شهرهاي اقليم هشـتم اسـت و   هورقليا از ديدگاه سهروردي نام ، بنابراين     
، عـالم  استحكم پايتخت در در عالم مثال انگيز  شگفتدر عين حال، چون آن شهر 

اصحاب مكتب شيخيه، يعني شيخ . توان گفت مينيز عالم هورقليا طور كلي بهرا مثال 
هورقليا را از آثـار شـيخ اشـراق     ٔاحمد احسايي و سيد كاظم رشتي و ديگران، واژه

بايد توجه داشـت كـه تعـابيري     ،اام. اند بردهكارثار خود به وفور به اند و در آ هبرگرفت
است و  ، شيخ احمد احسايي،س آن مكتبهاي مؤس مانند جسم هورقليايي از ساخته

وادي شمريخ و شمراخ متعلـق بـه    ،چنين هم. شود هاي سهروردي ديده نمي در نوشته
-بـه وي است از ابداعات ) ع(هورقليا و قول به اينكه هورقليا جايگاه امام دوازدهم 

  6.و ربطي به سهروردي ندارد رود شمار مي
  
  حل در جستجوي راه) ب

حـالات كيخسـرو، شـهريار     راست بمنطبق سهروردي  انسخنرسد كه  نظر ميبه     
راجـع بـه عـروج     7.مسـتتر اسـت  » حكمت خسرواني«فرهمند، كه نامش در عنوان 

و چـون ملـك   ... «: بايـد توجـه داشـت   الواح عمادي كيخسرو به اين فقره از كتاب 
ق كرد و حكم كـرد بـه   ها را زنده گردانيد و تعظيم انوار حتالنفس در عالم سنّ فاضل

تأييد حق تعالي بر جمله روي زمين، انوار مشاهده جلال حـق تعـالي بـر او متـوالي     
و او لبيك گفـت و فرمـان    9، بخواند او را منادي عشق8گشت در مواقف شرف اعظم

او را بخوانـد و   10و پـدر . بـرداري باز رفت به فرمـان  حاكم شوق دررسيد و او پيش
لـك  حق تعالي، تـرك كـرد م   هد، اجابت كرد و هجرت كرد بخوان بشنيد كه او را مي

ت روحاني را ممتثل گشت به ترك خويشـان و وطـن و   معموره، و حكم محب ٔجمله
الهـي او را   ٔهجز از او پادشاه ياد نـدارد، و قـو  كي نديد و بهلروزگارها چنان م. بيت

ز كه مفارقت وطـن  رو درود باد بر آن 11.حركت فرمود، بيرون آمد سوي ديار خويش
فسلام عليه يوم فـارق الأطـلال والمعـالم، و    (كرد و روزي كه به عالم علوي پيوست 

   12.»)سلام عليه يوم توقّل ذروة مصعد المفارقات
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هـاي سـهمگين روحـي     پس از آنكه گرفتار دغدغهنيز  ،شاهنامهبنا بر  ،كيخسرو     
شن او تيرگي پديد آيد و بـه  در روان رو تگشت كه مبادا بر اثر برخورداري از قدر

. ها و جمشيدها رود، از خداوند خواست كه او را به جهان ديگر ببـرد  راه كج ضحاك
رسـيده  هـا فرا  ها و ثروت رها كردن قدرت سروش در خواب به او مژده داد كه وقت

همراه با چند تن از پهلوانان به  ،كيخسرو پس از سروسامان دادن به كار كشور. است
  : روشنفت و پس از شستشوي آييني در يك چشمه كوهساري ر

ــردان ــامور بخ ــا ن ــت ب ــين گف  چن
نان آفتــاب      كنـون چـون بـرآرد سـ
 چــو از كــوه خورشــيد سربركشــيد
 بجســتند از آن جايگــه، شــاهجوي
ــان   ــايي نش ــد ج ــرو نديدن  ز خس
 همـــه تنگـــدل گشـــته و تافتـــه 

 آمدنـد  خروشان بـدان چشـمه بـاز   
 بر آن آب هر كس كـه آمـد فـرود

  

ــ  ــه باش ــاودان ك ــا ج ــدرود ت يد پ! 
 (...)نبينيد زآن پـس مـرا جزبـه خـواب     

ــد  ــد ناپدي ــاه ش ــان ش ــم مه  زچش
 بــه ريــگ بيابــان نهادنــد روي   
 ز ره بازگشـــتند چـــون بيهشـــان
ــه  ــاه نايافتـ ــين، شـ ــپرده زمـ  سـ
ــد   ــداز آمدن ــم دل و پرگ ــر از غ  پ

 13(...)همي داد شاه جهـان را درود 
  

، كيخسـرو هنگـام درخشـش نخسـتين     شود كه در ابيات فردوسي ديده ميچنان     
بـا سـخن    شـاهنامه اين سـخنان  . كند جهان ديگر عروج مي هاي صبحگاهي به فروغ

يـز  نهاي خود به آسمان صعود توانند كـرد و  سالكان با بدنسهروردي در باب اينكه 
شـود، كـاملاً هماهنـگ     خورشيد واقع مـي پيشگاه هاي معتبر در  خلسهدر باب اينكه 

  . است
رها كـردن جسـد   (» نگرشني خورشيد«انگيز  قت اين است كه به رسم شگفتحقي     

از ديـدگاه اشـراقي كمتـر     14)متوفا در كوه و دشت يا نهـادن آن در بـرج خاموشـان   
شـمار  بـه ) مرگ اختيـاري (عرفاني نوعي مرگ خلسه از آنجا كه حالت . اند نگريسته

آفتـاب و جـدا شـدن     هـاي  ، بين صعود كيخسرو هنگام تابيدن نخستين شعاعرود مي
، )طبـق عقيـده زردشـتي   ( روز چهارم پـس از وفـات  دم  سپيدهكامل روان متوفي در 

، مراسم زردشتيان را در خصوص جسد يبا مدد تعليم اشراق. تناظر دقيقي وجود دارد
خوبي رمزگشايي كردبهتوان  درگذشته مي فرد .  
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هندوان جسـد متوفـا را    .رسم هندي و ايراني از جهاتي به يكديگر نزديك است     
ايـن رسـوم   . نهنـد  سوزانند، حال آنكه زردشتيان جسد را در برابر پرتو آفتاب مي مي

نخسـت بـه معـاد روحـاني      ٔچون هر دو قـوم در وهلـه  : تمثيلي بارزي دارد ٔوجهه
و نـور  ) هنـدي (خود را با تمثيلات نـار   ٔاند، بازگشت روح به سرچشمه انديشيده مي

انديشند،  نخست به معاد جسماني مي ٔاقوام ديگري كه در وهله. اند نشان داده) ايراني(
عـد اسـت،   معـاد را دو ب . كننـد  نهنـد يـا موميـايي مـي      جسد را در قبر يا تابوت مـي 

نهايت اينكه در شرايع اقوام  ؛و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند. و روحاني15جسماني
    16.گاهي بر اين يكگوناگون گاهي بر آن يك تأكيد بيشتري شده است و 

و : جابلق و جابرص و هورقليا«: آورده استالاشراق حكمةشهرزوري در شرح      
 17رصلق و جابنّ جابأ لاّ، إ)ع(ل، و قد نطق بها الشارع ثُالمدن في عالم سماء مهذه أ

الـدين   قطـب  18.»فـلاك المثـل  أمدينتان من عالم عناصر المثل، و هورقليا من عـالم  
كـه  چنـان . قول شهرزوري را با اندكي تصرف در شرح خود آورده استشيرازي نيز 

جز ذكر اينكه هورقليا در حكم افلاك عـالم  بهالاشراق حكمةشارحان  ،شود ديده مي
شهرزوري در شرح خـود  علاوه، به. اند مثال است توضيح ديگري در اين باب نياورده

 ـ  نّإ تالمطارحـا و ذكر في «: نويسد هنگام ذكر نغمات فلكي مي لاك مـن  جميـع الس
لسـا، بـل فـي مقـام     لقـا و جاب صوات لا فـي مقـام جاب  ثبتون هذه الأمم المختلفة يالأ

فلاك و ما فيهـا  ات الأليه روحانيإهورقليا، و هو الثالث الكثير العجائب يظهر للواصل 
  19.»بةصوات الطيالأ من الصور المليحة و

ضـيح  توسا و جابلقا دو شهر مثالي جابل ٔدربارهقبل از آنكه به هورقليا بپردازيم،      
كه شواهد كاربرد اين دو لفظ در متون حديث و غيـره  از آنجا . مناسبت نيست ذيل بي

شـده،   نشانگر آن است كه جابلقا و جابلسا دو حد نهـايي عـالم اسـلام شـمرده مـي     
رسد  مي نظربه. توان قدري جستجو كرد و به اصل و منشأ اين دو واژه دست يافت مي

؛ جابلستان در كتاب مقدسـي، جغرافيـادان   است ف جابلستانكه جابلسا صورت مخفّ
اليـه   جابلسـا را منتهـا   ،بنابراين 20.مشهور اسلامي، صورت ديگري از زابلستان است

  . توان انگاشت مي) در عصر فتوحات(شرقي دارالاسلام 
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القـلال   جبل. لقلال استا ف جبلتوان گفت كه صورت مخفّ در مورد جابلقا نيز مي     
اسـت در جنـوب    )Corsica(در عرف جغرافيادانان اسـلامي همـان جزيـره كـورس     

 :انـد  هم زابلستان و هم جزيره كورس با نام پهلوانان باستاني گـره خـورده   21.فرانسه
زابلستان با خاندان پهلواني سيسـتان، از جملـه زال و رسـتم، و جزيـره كـورس بـا       

-قصصاي از  آن دو نقطه در هاله ،عبارت ديگربه 22.)وميهركول ر(س يوناني كلاهر
وجـود  (هاي توپوگرافيك آن دو منطقـه   علاوه، ويژگيبه. اند پيچيده شده بودهالاولين 

اي فراهم ساخته است تـا آن دو   زمينه )چه و درياهاي شگفت و مجاورت با درياكوه
   . دنخود پذير د و صورت مثالي بهنهاي زميني انتزاع گرد شهر از محدوديت

  
  دژ انگيز كنگ شهر شگفت) ج

هورقليا به وصـف   ، نه جابلق و نه جابرص، بلكهالاشراق حكمةدر عبارت كتاب      
دژ  آيا اين شهر شگفت همان شهر شـگفت كنـگ  . توصيف شده است» العجايب ذات«

حقيقت ايـن   ؟در آن استقرار يافت ،نيست كه كيخسرو پس از هجرت از جهان خاكي
آن است كه وي  ٔهنشان ،انگيز شمردن هورقليا يعني شگفت ،ت كه سخن سهروردياس

عـلاوه بـر مقولـه مكاشـفه كـه در      (دژ در دست داشته است  اطلاعات خوبي از كنگ
  ). حكمت اشراق جاي خود دارد

بنـا بـه كتـاب    «. شده استوصيف آوري ت شگفتنحو دژ در متون پهلوي به كنگ     
طور مينوي و بـا قـوت   سياوش آن را به. كنگ متحرك است ،دادستان دينيگپهلوي 

دژ گويد كه صـاحب   كنگ ٔدين درباره: نيز آمده استبندهشن در كتاب . فرهّ بساخت
-كـي . دست و صاحب پاي و بينا و پوينده و هميشه بهار، بر سر ديوان ايسـتاده بـود  

، پولادين، برنجين، ين، سيمينزر: او را هفت ديوار است. خسرو آن را بر زمين نشاند
او را هفتصـد  ). از سـنگ لاجـورد  ( يو كاسـگين ) ظاهراً از الماس(اي  آهنين، آبگينه

ديگـر   ٔاي به دروازه در ميان است و پانزده دروازه بدوست، كه از دروازه )راه(راسته 
  . »با گردونه اسبي بدر روزي بهاري در پانزده روز توان رفتن

دژ را سـياوش درخشـان بـر سـر      كنـگ «: ز آمده استنيايادگار جاماسپيگ در      
؛ (....)او را هفـت ديـوار اسـت    . راه پيرامون او هفتصد فرسنگ اسـت . ديوان ساخت
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در آن هفـت مرغـزار   . اند جامهيناند زر اند و كساني كه در آن هاي آن سيمين كوشك
ا هميشـه  ج ـآن. فـت رود ژرف از درون آن بيايـد  وجود دارد، او را بارويي بپايد، و ه
ديگـر در  هـاي   آفتو . او را گرما و سرما نباشد. بهار، نيز آباد و درخت به بار است

شـان   داد ايشـان بهـي و ديـن   . اند ساكنان آن خوبزي و مهربان و بهدين. آن كم است
. انـد  بخـت  ميرند نيك زندگي ايشان دراز است، و هنگامي كه مي. كيش نخستين است

و فرمـانروا و سالارشـان   (...) وتن درخشـان اسـت   ايشـان پش ـ  )rad( سرور معنـوي 
  .»خسرو كي

كيهان از فرمان سياوش سامان يافت، تا «: نيز آمده استروايت پهلوي در كتاب      
تو خواهر مني و من برادر : پس كيخسرو به مينوي كنگ گفت كه. آنكه كيخسرو آمد

مـرا همچـون يـك    ساخته اسـت، و  ) dastgird(تو، چه تو را سياوش همچون ملكي 
. آمد] فرود[در توران بر زمين ] كنگ. [گونه كردو كنگ همان! جنگجو؛ به من بازگرد

در جهت ناحيه خراسان، جايي كه سياوشگرد قرار داشت؛ و او هزار سـوراخ در آن  
 ٔآن همـه ). نجنبيد( ديگر نرفت] كنگ[افكند و هزار ميخ در آن هشت، و پس از آن 

را در آن ) êr(تورش در بـردارد و كيخسـرو مـردم آريـايي     توران را با علوفه و س ـ
اي،  و نخستين ديـوار آن از سـنگ اسـت، دومـي پـولادين، سـومي آبگينـه       . بنشاند

از (و هفتمـي ياكنـدين   ) از عقيـق (ين، ششمي كـركهين  چهارمين سيمين، پنجمين زر
ه و در آن چهـارده كـو  . ين استهاي آن زر هاي آن سيمين و كنگره كوشك). ياقوت

توان آن را  روايي مي هفت رود قابل كشتيراني، و هفت مرغزار واقع است، كه با فرمان
و پانزده دروازه دارد، هر يك بـه بـالاي   . خيز است و زمين آن حاصل. نگاهباني كرد

كنگ خود بلند است، هنگامي كه مردي جنگي تيري بيفكند، گاه به بالاي . پنجاه مرد
ديگر هفتصـد فرسـنگ اسـت، و در آن     ٔاي به دروازه وازهاز در. آن برسد، گاه نرسد

ها نيك موجود است و اين بزرگ و فـراخ   ياكند، زر، سيم و ديگر گوهران و خواسته
جـا  ني و فارغ از گرسنگي و تشـنگي، آن مرگ و پيرنشد پشوتن انوشه و بي[...] است 

همگـي هـر   جـا هسـتند،   مردم و ديگر باشندگاني كه در آن .سرور و رهبر كنگ است
و . و بـدي كـم اسـت   آفـت  ] جادر اين. [يشان بايسته است، دارندچيزي را كه براي ا

  . »سال زندگي كند 150زندگي ايشان دراز است، هست آنكه 
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دژِ  پشوتن ويشتاسپان بـه كنـگ  «: آمده است) جزو نهم( دينكرددر كتاب پهلوي      
اي از  جامـه [ني كـه  از آن بزرگـا صد خندق است كه در آن ده هزار درفـش اسـت،   

نيـوش و راسـتكارند، و از پيـروان پشـوتن      سمور سياه دربردارند، كـه ديـن  ] پوست
  . »ويشتاسپان

-جنگجو بـه  ٔپسر زرتشت كه سرور رده(چهر  ورشيدخ«: آمده است بندهشندر      
بـه  . »دژ ماندگار اسـت  سالار پشوتن ويشتاسپان است و در كنگ ، سپه)رود شمار مي

دارد  ، در پايان جهان، هرمزد نريوسنگ و سروش را گسيل ميهمن يسنزند ب ٔنوشته
هـاي دينـي را برپـاي دارد و ديـن را در      دژ بگوينـد آيـين   كه بـه پشـوتن در كنـگ   

اي از سمور سـياه   مرد كه جامه 150پشوتن نيز به ياري . هاي ايراني بپيرايد سرزمين
رود و  مهـر فـراز مـي    بـرزين  رذگشنسـپ، آ  به تن دارند، و به دستياري آذرفرنبغ، آذر

   23.»كند همه ديوان را برمي ٔبتكده
  
  هورقليا ٔتبيين واژه) د

هورقليا در عالم افلاك مثالي واقع است و نيز از آنجا كه ذكر هورقليا از آنجا كه      
توان حـدس   ، مي)نام اشراقي خورشيد(در سخن سهروردي مقرون است با هورخش 

بـه   ،بدينسـان . اسـت ني خورشيد امعبه» هور«ليا همان اول تركيب هورقزد كه جزء 
ني يا عبراني يا سرياني يونا ٔتوان نظريه مي ،استناد سخنان سهروردي و شارحان وي

  . كنار نهادرا به 24هورقليا ٔبودن واژه
لفظ هورقليـا بـه   «تصريح كرده است كه العلما قصصسليمان تنكابني در محمدبن     

نويسـد   و نيـز مـي  » سكون راء و كسر قاف و سكون لام اسـت ضم هاء و فتح واو و 
را چـرا تكفيـر كردنـد؟    ] احسايي[حاجي سبزواري از من سؤال كرد كه شيخ احمد «

حاجي گفـت  . گفتم براي اينكه به جسم هورقليايي قائل است و من واو را فتحه دادم
لا علي نـوري  من گفتم كه من از يكي از تلامذه آخوند م. كه هور به سكون واو است

گفت كه هور به سكون واو غلط مشهور است و صحيح هور به فتح واو  شنيدم كه مي
  25.»است
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شـمار  به) به سكون واو(ترِ هور  ظ قديمتلف) به فتح واو(حقيقت اين است كه هور      
هاي غرب كشور، ماننـد   در لهجه. خورشيد استنام  hvar-در زبان اوستايي . رود مي

از ايـن  ). مانند تلفظ ملا علي نوري(گردد  يز هور به فتح واو تلفظ ميكردي و لكي، ن
رسد، چـرا كـه هـورخش در     نظر ميمرجح به) به فتح واو(دو گونه تلفظ، تلفظ هور 

كـار  به مهريشتبار در اين كلمه يك( -hva-raoxshnaحكمت اشراق مأخوذ است از 
   . و هورقليا قرين آن است 26)رفته است

    اقلـيم «در اين واژه چيست و به چه معناست؟ برخي قليا را بـا  » قليا«جزء  ،اام «
 ـطبق اين نظريه، تركيـب هورقليـا بـه   اند؛  الاصل مرتبط شمرده يوناني اقلـيم  «ي امعن

لبـا را  انگارنـد و ق  مـي  »قلبا«برخي ديگر، قليا را تصحيف  27.خواهد بود» خورشيد
 ـ) ي صورتامعندر اوستايي به(معرب كرپه  طبـق ايـن نظريـه، تركيـب     شـمارند؛   يم
از آنجـا كـه از عبـارت كتـاب      28.خواهد بـود » صورت خورشيد«ي امعنهورقليا به

آيد كه هورقليا نـام پايتخـت شـهرهاي     خوبي برميو نيز شروح آن به الاشراقحكمة
از نوعي تكلف نيـز خـالي    است وبه دور از مقاصد سهروردي دوم مثالي است، رأي 

يوناني به قليـا   ي»كليما«كند كه چگونه واژه  درستي تبيين نمينيز بهرأي اول . نيست
  . اي متداول بوده است ، مخصوصاً كه كلمه اقليم در تمدن اسلامي كلمهبدل شده است

معرب  ٔكه اصل واژه kalaدر ايران باستان و صورت » دژ«نظر به تمثيل باستاني      
» قلعـه «ز تركيـب هورقليـا را صـورتي ا   تـوان جـزء دوم    ، مي29رود شمار ميقلعه به

قلعـه  «مقصـود از  . قلمـداد كـرد  » قلعـه خورشـيد  «ي امعندانست و كل تركيب را به
روشـن و  ( bâmîg متون پهلوي است كه معمولاً با وصف» كنگ دژ«همان » خورشيد
  . آيد مي) آفتابي

 ـ  شناسي اين استپرسش فني از لحاظ زبان      -ه بـه كه چرا قلعه در اين تركيـب ن
 ،)اي مردم شمال غرب ايران رايج اسـت  كه در زبان محاوره(» قالا«يا » قلا«صورت 
اي اسـت؟ از   از چه زبان و لهجهأخوذ كار رفته است؟ قليا مبه» قليا«صورت بلكه به

كه (توان انديشيد كه سهروردي محتملاً اين واژه را از صابئان  مي 30روي بعضي قرائن
  . اخذ كرده است) شوند امروزه صبه ناميده مي
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  سخن ختام) ـ ه
 ـ» هورقليا«در اين گفتار كوتاه، كوشش شد كه اصطلاح اشراقي       -هاز پرده ابهام ب
كتب پهلوي، كه در آنها با الهام گرفتن از متون باستاني ايران، خصوصاً . آورده شوددر

يـر از  توان وجه اشتقاق ديگـري غ  آوري وصف شده است، مي نحو شگفتدژ به كنگ
دانست و بـر  » خورشيد ٔقلعه«شده است، مطرح كرد و هورقليا را  بيانآنچه تاكنون 

  . مناسبت نخواهد بود در پايان سخن تذكر چند نكته بي. دكردژ متون كهن تطبيق  كنگ
كه در زبان فارسي امروز رواج پيدا كرده است و گاهي در » ناكجاآباد«تعبير  -1     

بـه ذهـن    نرود و غالباً امر خيالي واهي از آ كار مييوناني به »اتوپياي«واژه  ٔترجمه
كار رفتـه  سهروردي بهآواز پر جبرئيل فارسي  ٔبار در رسالهگردد، نخستين متبادر مي

حقيقتـي   ،عكسبلكه بـر  ،در آنجا مقصود از اين اصطلاح نه يك امر موهوم. 31است
آباد حتي عـالم   صود از ناكجادر آن رساله مق(ي به نام عالم عقل يا مينوست بس جد

  32. )مثال نيز نيست
برخي راه درك ) الاشراقحكمةهورقليا در (= دژ  مثالي كنگ ٔتوجه به مدينه -2     

هـاي شهرسـازي در ايـران را     شـيوه و نيـز تـاريخ   ) 33ماننـد قاليبـافي  (صنايع سنتي 
پايتخـت مادهـا، دو شـهر پاسـارگاد و تخـت      ) همـدان (شهر هگمتانه . گشايد مي باز

و مـذهب   پايتخت صفويان شيعههخامنشيان، باغشهر اصفهان  ٔجمشيد متعلق به دوره
انـد كـه همـان شـهر      سـاخته شـده  ) آركتيپـي (الگويي  سرانجام طهران بر اساس كهن

  35.گنجد ع در گفتار كوتاه فعلي نميتوضيح اين موضو 34.اشدانگيز كنگ ب شگفت
حسـين نصـر   دكتـر سيد . رود شـمار مـي  دژ بـه  هاي كنگ پرديس يكي از نام -3     

 قـرآن شـعر فارسـي طنـين    «: نويسـد  شعر فارسي كه زبان پرديس است، مي ٔدرباره
از ديگـر  كنـد و   مقدس را در ضمير آفرينندگان خود در قالب وزن و قافيه تداعي مي

انگيزاند و آنان  خويش برمياي از اين طنين را در ذهن و ضمير مخاطبان  سو، خاطره
دهد كه بتوانند زيبايي و سرور ملكـوتي آن را تجربـه    مرتبه و حالتي رجعت ميرا به
كـه از ايـن شـعر    آن. گيرد جا سرچشمه ميتأثير كيمياوي شعر فارسي از همين. كنند

برد كه شعر  ميسردارد، هنوز بالقوه در پرديسي به رودن آن راجويد يا توان س بهره مي
درك كامل شـعر حـافظ، حضـور در قـرب     . آفريده است قرآن كريمفارسي در پرتو 
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ع   ك دانند يا مي آنان كه ديگر شعر فارسي را قدر نمي. ت استالوهيوشند بافـت مسـج
 پـرديس اينـك از ايـن    بريزنـد، هـم  وساطت به اصطلاح شعر نو درهممقفاّي آن را به

كننـد   رو تلاش مياند و از اين تجربه كردهآنان نوعي هبوط معنوي را . اند هبوط كرده
  36.»تا صور و قوالب كلاسيك شعر فارسي را به نابودي كشانند

 
 هانوشتپي

ر ، مطلبـي در بـاب انـوا   )بحر مشاهده(منسوب به احمد غزالي، در وصف بحر هفتم بحرالحقيقة در كتاب . 1
توجه بايد داشت كه ترتيـب بحرهـا   . گانه آمده است كه با تعليم سهروردي قابل قياس خواهد بود پانزده

عبارت ديگر، مراتب سير منتهيان را از حـق بـه   در رساله غزالي از بالا به پايين بر سبيل تنزل است، به
ثير آنها در گوشت و  ر به تأعلاوه، توصيف سهروردي در باب اين انوار بيشتر ناظبه. دهد خلق نشان مي

غزالي بيشتر لب تجربـه عرفـاني گـزارش شـده      ٔپوست و رگ و پي سالك است، حال آنكه در رساله
تأمل در مطابقت كلي مضامين تعليم سهروردي با تعليم احمد غزالي مؤيد اين نظر است كه فلسفه . است

يد، حلاج و احمد غزالي بايد جـاي داد،  الشهودي عارفاني مانند بايزسهروردي را در ذيل عرفان وحدة
عربي و اتبـاع او  الدين ابن الوجودي محييحال آنكه فلسفه صدرالمتألهين شيرازي در ذيل عرفان وحدة

 .  گيرد جاي مي

  .254، ص كتاب حكمةالاشراق، مجلد دوم، مجموعه مصنفات سهروردي  .2

  .494، ص المطارحات كتاب المشارع و، مجلد اول، مجموعه مصنفات سهروردي . 3
گردد، در عالم افـلاك   نظر به اينكه كل كائنات در فلسفه اشراق بر اساس دو اصل قهر و محبت تبيين مي .4

روند و شـمس مظهـر جمـع دو     شمار ميترتيب مظهر دو اصل محبت و قهر بهنيز سياره زهره و مريخ به
اين است كه خلسه . اند توازن متحد گشتهنحو ماصل مزبور است، يعني قهر و محبت در مقام هورخش به

    .  هاست و اعتبار آن بيش از همه است در پيشگاه خورشيد فوق همه خلسه
توصـيف شـده اسـت، از    ) فرشتگان مقرب(در برخي از كتب پهلوي كيفيت ملاقات زردشت با اقانيم نور . 5

اندازه هفت امشاسپند است، كـه   درباره هفت ديدار دين، كه به( 23، فصل هاي زادسپرم گزيدهجمله در 
ديـدار اورمـزدي، بهمنـي،    : ترتيب اين ديدارها از بالا به پايين است، به شرح زيـر ). در هفت جاي بود

كه بر اهل نظر پوشيده نيست، اين ترتيب، چنان. ارديبهشتي، شهريوري، سپندارمذي، خردادي و مردادي
عنـوان خلسـه    بهآنچه سهروردي . افتد منطبق مي يقةالحق بحربا ترتيب منازل و مراحل مذكور در كتاب 

هفـت  : گانه آورده است، به طريق ذيل با تعليم كتب پهلوي برابر خواهد افتـاد  در پيشگاه سيارات هفت
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شـمار  گانه مظهر انوار قاهره بـالاتر از خـود بـه    سياره كالبد هفت نفس فلكي است و نفوس فلكي هفت

سياره مـريخ بـا امشاسـپند    . گانه خواهيم رسيد موعه امشاسپندان هفتبدينسان سرانجام به مج. روند مي
اورمزد يا سـروش  (شمس با امشاسپند مركزي . شهريور و سياره زهره با امشاسپند خرداد متناظر است

  . متناظر خواهد بود) گاهاني
ر محمد معـين،  مجموعه مقالات دكت: توان رجوع كرد آراي اصحاب مكتب شيخيه به اين منبع مي ٔدرباره. 6

   .528 -498، صص »هورقليا«، مجلد دوم
مقام نهايي، يعني رسيدن به نور طامس، را به كيخسرو نسبت و المطارحات  المشارعسهروردي در كتاب . 7

و أما النوّر الطامس الذّي يجرّ إلي الموت الأصغر، فĤخر من صح إخباره عنه من طبقة يونان «: داده است
: الفهلويين هرمس، و في : التواريخ أفلاطون، و من عظماء من إنضبط عنه و بقي إسمه في  الحكيم المعظمّ

مجموعـه مصـنفات   (» (...).أفريـدون و كيخسـرو   : مالك الطين المسمي بكيومرث، و كـذا مـن شـيعته   
توجه بايد داشت كـه مشـي بـر آب و    ). 502، ص كتاب المشارع و المطارحات، مجلد اول، سهروردي

ارزش ) مقام طمس يـا فنـاي مطلـق   (و خلع كالبد و امثال اين خوارق عادات نسبت به مقام نهايي هوا 
مـثلاً در شـاهنامه   (گونه كارهاي غريـب را در آثـار مربـوط بـه كيخسـرو       چنداني ندارد و اگر چه اين

شأن اصلي بينيم، اما  مي) العاده كيخسرو از جيحون اشاره شده است فردوسي كه در آنجا به عبور خارق
مقايسـه  كرامات كيخسرو به بخـش دوم از كتـاب    ٔدرباره. هاست گونه كرامتاو چيز ديگري وراي اين

   . توان كرد رجوع مي انسان فرهمند در شاهنامه با ولي در مثنوي
توان  علاوه، ميبه. مقايسه كرد» هاي معتبر پيشگاه خلسه«توان با تعبير  را مي» مواقف شرف اعظم«تعبير  .8

جـام  «: نمـاي كيخسروسـت   كه در وصف جـام جهـان  لغت موران  ٔرجوع كرد به فصل چهارم از رساله
گشـت و بـر    هر چه خواستي در آن جام مطالعه كردي و بر كائنات مطلّع مي. نماي كيخسرو را بود گيتي

جـام   گويند آن را غلافي ساخته بود از اديم بر شكل مخروط، ده بندگشـا بـر آن  . شد مغيبات واقف مي
چـون همـه بنـدها    . نهاده، وقتي كه خواستي كه از مغيبات چيزي بيند، آن غلاف را در خرط انـداختي 

پس وقتي كه آفتاب در استوا . درآمديچون همه ببستي، در كارگاه خراط به. درنيامديگشوده بودي، به
مه نقوش و سطور عـالم در  آمد، ه چون ضوء نير اكبر بر آن مي. داشت بودي، او آن جام را در برابر مي

نما همان دل عارف است و قلب  مقصود از جام جهان). 47-46، صلغت موران(» شد آن جام ظاهر مي
اند كه خلع آنها  ده بندگشا همان حواس ظاهري و باطني. شمار مي رودصنوبري يا مخروطي نماد آن به
مشاهده سطور و نقوش عـالم اسـت    النهار، وقت بودن آفتاب در نصف. مقدمه كشف و شهود خواهد بود
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چنين، در داستان بيژن و منيژه، كيخسرو در هنگام نوروز، نقطه اعتدال بهاري، بـه  هم. بين در جام جهان

  : نگرد نما مي ، در جام گيتي)پسر گيو(جستجوي بيژن 
ــدش   ــراز آم ــرمّ ف ــوروزِ خ ــو ن  چ
ــوان  ــد دل پهلــ ــد پراوميــ  بيامــ
 چـو خسـرو رخ گيــو پژمـرده ديــد   

ــد  ــي بيامـ ــيد رومـ ــاي بپوشـ  قبـ
 آفـــرين خروشـــيد پـــيش جهـــان

ــت  ــاد خواس ــادگر زور و فري  ز فري
  

ــدش       ــاز آم ــرخّ ني ــام ف ــدان ج  ب
ــته نــوان     ــوز گش  ز بهــر پســر ك
 دلــش را بــه درد انــدر آزرده ديــد،
 بدان تا بـود پـيش يـزدان بـه پـاي     
 به رخشـنده بـر چنـد كـرد آفـرين     

 (....)از آهرمن بدكنش داد خواسـت  
ســوم، ص  ، دفتــرشــاهنامه(      
345(  

  

چون در عرب باشم عشـقم خواننـد، و   «: سهروردي از زبان عشق آمده استالعشق في حقيقة ٔدر رساله. 9
پيونـد   ٔدرباره). 275، مجلد سوم، ص مجموعه مصنفات سهروردي. (»چون در عجم آيم مهرم خوانند

  . شود يايزد جاي سخن بسيار است، اما به گفتاري ديگر وانهاده م كيخسرو و مهر
به نام سروش الواردات و التقديسات است كه در مجموعه » عقل فعال«پدر در فلسفه سهروردي همان  .10

  .خوانده شده است
  .دژ آسماني است مقصود همان كنگ. اين وطن مصر و عراق و شام نيست .11
و اصـلاح  با اندكي حك ( 188 -187، صص الواح عمادي، مجلد سوم، مجموعه مصنفات سهروردي .12

  ). كه نظر به متن اصلي عربي صورت گرفت

   .3057 – 3046، چاپ خالقي مطلق، دفتر چهارم، ابيات شاهنامه. 13
  : توان رجوع كرد به مجلد اول از كتاب زير  در اين باره مي. 14

A History of Zoroastrianism,  Mary Boyce.    
ت در جسم كثيف، بلكه جسم لطيـف و مثـالي را نيـز    مقصود از جسم و جسماني در اينجا منحصر نيس. 15

عـالم مثـال و صـور موحشـّه      ٔدر حكمت سهروردي، معاد جسماني بر اسـاس نظريـه  . گردد شامل مي
مجموعـه مصـنفات   (گـردد   كه تمثّل و تجسم ملكات نفس اسـت، تبيـين مـي   ) بهشتي(و بهيه ) دوزخي(

در اين مطلب، تفـاوت چنـداني بـين    ). 235-229، صص كتاب حكمةالاشراق، مجلد دوم، سهروردي
باطل تناسـخ را   ٔشود، اما، گاهي برخي پژوهندگان نظريه حكمت سهروردي و حكمت متعاليه ديده نمي
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انـد، حـال آنكـه چنـين نيسـت و سـخنان        به سهروردي نسـبت داده ) كه با تناسخ برزخي يكي نيست(

   . ي بايد تفسير كردگونه ديگر، به223-216، صص حكمةالاشراقسهروردي را در 
الشرائع، يعني فلسفه تشريع احكام ديني، بحث باريك دشواري است كه همواره بايـد  بحث درباره علل.  16

در عين حال، در موردي مانند آنچه اكنـون محـل بحـث    . با عصاي احتياط در اين ميدان قدم برداشت
  . ه آنها فعلاً ميسر نيستماست، شواهد قطعي بر صحت اين مدعا در دست است كه پرداختن ب

هاي گوناگون نقل شده است نظير جابلقـا و   اين دو نام در منابع مختلف حديثي و جغرافيايي به صورت. 17
از ايـن ميـان،   . جابلسا، جابلقا و جابرسا، جابلق و جابلص، جابلق و جابرص و نيز جابلق و جـابرس 

اي ديگـر   هـا بـه مقالـه    اين صـورت  ٔاقّه دربارهبحث و مد. صورت جابلسا و جابلقا بيشتر متداول است
  .شود واگذاشته مي

 .594، ص شرح شهرزوري. 18

  . 574، ص همان. 19

در ايـن ميـان وي   . را به هشت اقليم تقسيم كرده است) ايران(سرزمين عجم التقاسيم احسنمقدسي در . 20
خوانـد و در خصـوص آن، در   مـي » اجلّ الاقـاليم «كند و آن را المشرق آغاز ميشرح خود را با إقليم

: آورد جانب خراسـان مـي   ٔوي در آنجا درباره. مقايسه با ديگر اقاليم، با تفصيل بيشتر سخن گفته است
سما لجميع هذه الكـورة مـع   أفمنهم من جعله  .ابرشهرسم لها و هو إختلف الناس في إفقد  ابورسنيا مأ«

  ). 299ص ( »(...)فتدخل فيه سجستان و ما حولها  جابلستان
) دريـاي مديترانـه  (و اما انـدر دريـاي روم   «: آمده است حدود العالم من المشرق الي المغربدر كتاب . 21

-القـلال خواننـد بـه    و ديگر را جبـل ... طارق خوانند   شش جزيره است آبادان و دو كوه، يكي را جبل

كي هرگز هيچ كس بـر سـر   است، اندر مغرب از وي كوهيست كي گويند ) شهر رم(نزديك شهر روميه 
 ). 23-22صص (» وي نتوانست رفتن از بلندي و ازو صيدها خيزد و چوب و هيزم

تـوان رجـوع    به بعد، مـي  42نوشته پيتر كينگزلي، صفحه زواياي تاريك حكمت در اين باره به كتاب . 22
 .  كرد

مدينه فاضـله از  « ٔمقاله در. 130-127، صص پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستاننك . 23
مـذكور در همـايش روز    ٔمقالـه . اي شرح داده شـده اسـت   عبارات پهلوي فوق تا اندازه، »نظر تا عمل

   . ه گرديده استعرض، 1389جهاني فلسفه، آذر 
   . 528 -498، صص »هورقليا«، مجموعه مقالات دكتر محمد معين، مجلد دوم. 24
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  .505-504، صص همان. 25
  . 1381، دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشنامه علوم انساني، بابك عاليخاني، »ي و مهر ايزدسهرورد«. 26

در اواخـر دهـه هفتـاد    (دكتر حسين ضيايي در سـخنراني خـود در انجمـن حكمـت و فلسـفه ايـران       . 27
  . كردند چنين اظهار عقيده مي) خورشيدي

صورت خوُركلَْپـايي  ه در اصل فارسي و بهگونه الفاظ است كاصطلاح هورقليايي هم يكي ديگر از اين«. 28
هـاي گنوسـي و    كساني كه با مكتب نوافلاطوني و نوشـته ). solar body(بوده، يعني جسم خورشيدي 

» كـرپ «هـاي ايرانـي،   در زبـان ). پيكـر خورشـيدي  (شناسند  هرمسي آشنا هستند، اين اصطلاح را مي
)karp-/klp- ( يعني بدن و » كلپا«و صورت ديگر آن»رهر«يا » وْايـن كلمـه   . هم يعني خورشيد» خو

شده آن بوده يا شايد سهروردي آن را درست شـنيده و   صورت تصحيفوقتي كه به سهروردي رسيده، به
تحريـف و تصـحيف شـده    » هورقليايي«صورت دست كاتبان بهنوشته و بعداً به» هوركلبايي«صورت به

، مجله اشراق دانشگاه آزاد اسلامي تبريزاالله مجتبائي، ، فتح»سهروردي و فرهنگ ايران باستان«(» است
  ).43، ص 1386پياپي، بهار و تابستان  5و  4سال دوم، شماره 

  . 243، ص شهرهاي ايران در زمان ساسانيان و پارتيان. 29
  . 511، ص »هورقليا«، مجموعه مقالات دكتر محمد معين، مجلد دوم .30

-بـه العشـق  في حقيقة ٔدر رساله. 211، ص آواز پر جبرئيلسوم،  ، مجلدمجموعه مصنفات سهروردي .31

المقدسـم، از محلـه    عشـق جـوابش داد كـه مـن از بيـت     «: تعبير ديگري آمده است» آباد ناكجا«جاي 
اي در همسايگي حزن دارم، پيشه من سياحت است، صوفي مجردم، هـر   خانه. آباد، از درب حسن روح

 ).275، ص همان(» به منزلي باشم و هر شب جايي مقام سازمطرفي آورم، هر روز وقتي روي به

هـاي فاضـله    ، اتوپياهاي جديـد غربـي بـا مدينـه    تاريخ در ترازودر كتاب » آباد آفاق ناكجا«در فصل  .32
صـص  (شـود   هاي خيالي قلمـداد مـي   گيرد و همه آنها آرمانشهر افلاطون و فارابي در يك تراز قرار مي

 . ن آنها فاصله از زمين تا آسمان است، حال آنكه بي)232-256

وجه اشتقاق لفظ قالي چند رأي مطرح شده است كه هيچ يك از  ٔدرباره. قالي ايران نقشه هورقلياست .33
كه در مناطق شمال غرب ايران قالا يـا قـلا تلفـظ    (آيا لفظ قالي با لفظ قلعه . رسد نظر نميآنها كافي به

توضـيح  . شد، مقصود از قلعه، همان قلعه آفتابي كنگ خواهـد بـود  مرتبط نيست؟ اگر چنين با) شود مي
 . آمده است »مدينه فاضله از نظر تا عمل« ٔبيشتر در مقاله
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. دژ باسـتاني اسـت   شدت يادآور كنـگ اند كه به ناميده» دژ كهن«اسلامي را  ٔهسته اصلي شهرهاي دوره .34

بـدل  » كهـن «م روشن نبوده اسـت، آن را بـه   ظاهراً چون معناي لفظ كنگ از يك زماني به بعد بر مرد
ضمناً اگر طرح برخي شهرهاي بزرگ مانند تيسفون يا بغداد در اصل مدور بوده اسـت كـه بـا    . اند كرده

الگوي  كهن. توان قلمداد كرد عنوان ميراث اشكانيان ميطرح مربع كنگ متفاوت است، اين موضوع را به
نسـبت بـين ايـن دو طـرح، خـود بحـث       . بوده است» ور«به دژ بلكه قلعه جم موسوم  اشكاني نه كنگ

  . توان به آن پرداخت اي ديگر مي اي است كه در مقاله جداگانه
، نوشـته  فـاس شـهر اسـلام   توان به كتاب  شهر سنتي مي ٔدست آوردن دريافت درستي از مقولهبراي به. 35

  . تيتوس بوركهارت مراجعه كرد
بر اساس رشـته  . 88، ص »هنر قدسي در فرهنگ ايران«عنوان با رم فصل چهاهنر و معنويت اسلامي، . 36

رود، چرا  شمار ميدژ به استدلالي كه در اين مقاله مطرح شد، در واقع شعر فارسي زبان هورقليا يا كنگ
. انـد  اشـاره كـرده  ) »الغيبلسان«(زبان آسماني حافظ دكتر نصر به. دژ نيست كه پرديس چيزي جز كنگ

در ساغر اندازيم       بيا تا گل برافشانيم و مي« مشهور خود با مطلع ) هشت بيتي(رديسي حافظ در غزل پ
  : سرايد ، در بيت آخر مي»فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم

ورزنـد در   خـواني نمـي   دانـي و خـوش   سخن
ــيراز  شــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 بيا حافظ كه تا خود را به ملكي ديگر اندازيم  
  

كـوي  «حافظ رمز مشهور  ديواندر . دژ است همان هورقليا يا كنگ» ك ديگرمل«ظاهراً مقصود وي از 
نيز بـه همـان   ) نام يكي از محلات شهر بخارا هم بوده است نرشخيتاريخ بخارا كه بنا بر كتاب (» مغان

اي اسـت كـه    طرح نوي كه حافظ در پي درانـداختن آن اسـت، مدينـه فاضـله    . شهر مثالي دلالت دارد
غزل حافظ بس پرتحرّك است . او، با آن فاصله بسياري داشته است ٔظ، شيراز دورهشهرهاي زمان حاف
علاوه، رنگ ارغواني در سراسر غـزل  به. تپش خاصي بدان بخشيده است» اندازيم«و مخصوصاً رديف 

چـون  . رنگ گل سرخ، رنگ مي و رنگ خون كه با تپش مـذكور پيونـد ناگسسـتني دارد   : زند موج مي
بين حكمـت بحثـي و حكمـت     ٔر اعتدال است، حافظ با پايان بخشيدن به نزاع بيهودهفاضله شه ٔمدينه

  : گويد ذوقي در همين غزل مي
 بافـد  لافد يكي طامـات مـي   يكي از عقل مي

 بهشت عدن اگر خواهي بيا با ما بـه ميخانـه  
  

 ها را بـه پـيش داور انـدازيم    بيا كاين داوري  
 كه ازپاي خُمت يكسر به حوض كوثر اندازيم

  



  در نزد سهروردي» هورقليا«

 

 
راست ما  دهند كه يك اي را تشكيل مي گانه داور در اين غزل، همراه با ساقي و شاه خوبان، مجموعاً سه

اي دوردسـت در   از نقطـه ) ع(اندازد، همان سه سرور كه هنگام تولد عيسي  را به ياد سه سرور كنگ مي
آيا محققين رشته اديـان  . ندكرداللحم يهوديه آمدند و سه هديه نثار آن كودك مقدس  زمين به بيت مشرق

دژ، كه همان كوي مغان اسـت، در جسـتجوي پادشـاه     از كنگ) يا سه شاه(اند كه اين سه مغ  توجه كرده
از اين مأخذ  24 ٔتوان به صفحه اند؟ در اين زمينه مي اسرائيل آمده بوده فرهمند يهوديان به سرزمين بني

  : مراجعه كرد
 Guénon René, The King of the World, Sophia Perennis, 2004. 
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